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Abstract
The revelation of the Holy Quran in Arabic geography provided the platform 
for the efforts of religious scholars and commentators to understand the nu-
ances of the meaning of the Holy Quran with the tools of Arabic literature. 
An effort that has been manifested in all areas of the guidance of the Word 
of Revelation with the range of beliefs, rules, ethics, and personal and social 
issues. The current library research, which is organized in a descriptive-ana-
lytical way, by examining the interpretation of “Ruh al-Ma’ani” as one of the 
valuable interpretations of the later centuries of Islam with a comprehensive 
approach and special literary effects, this is important in the study of verses. 
followed with contempt. The findings of the research indicate that humilia-
tion is an undeniable style in the Quran that has been used with several ori-
entations and goals. The maximum and purposeful use of the context and 
its connection with the meaning-giving styles of Quranic vocabulary is the 
most important method used by the author of Ruh al-Ma’ani in explaining the 
verses containing contempt. This fragmented approach is as follows: the use 
of our relative instead of me, the mention of the noun zahir instead of the pro-
noun, the use of a noun indicating nearness, the use of nouns, the meaningful 
use of the first person, the mention of the redundant word us, leaving the 
interrogative out of The real meaning to figurative meanings, the exit of the 
verb to figurative meanings and ambiguity and twisting of meaning instead of 
explanation and expression.
Keywords: Tafsir of the Qur’an, Arabic literature, Alusi, Taqhir, Ruh Al-
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تحلیل عبارات متضمّن تحقیر در آیات قرآن با تأکید بر آرای ادبی ـ 
تفسیری آلوسی

)تاریخ دریافت 25-11-1401 تاریخ پذیرش: 1402-03-17(

سید مهدی رحمتی1، فردین جمشیدی مهر2، مریم محبتی3

چکیده
نزول معجزه خاتم در جغرافیای عربی، بســتر تلاش حداکثری دین پژوهان و اهل تفســیر 
در دریافــت لطایف معنایی قرآن کریم با ابزار ادبیات عرب را فراهم آورد. کوششــی که در 
تمام عرصه های هدایتی کلام وحی با گســتره ی اعتقادات، احکام، اخلاق و مسائل فردی 
و اجتماعی نمود یافته اســت. پژوهش کتابخانه ای حاضر که به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی 
ســامان یافته با بررسی تفســیر »روح المعانی« به عنوان یکی از تفاسیر ارزشمند سده های 
متأخر اســلام با رویکرد جامع و جلوه های ادبی ویژه، ایــن مهم را در مورد مطالعاتی آیات 
متضمّن تحقیر دنبال کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تحقیر اسلوبی غیر 
قابــل انکار در قــرآن کریم بوده که با جهت گیری و اهدافی چند به کار گرفته شده اســت. 
کاربرد حداکثری و هدفمند سیاق و پیوند آن با اسالیب معنابخشِ مفردات قرآنی، مهم ترین 
شیوه ای است که نگارنده روح المعانی در تبیین آیات دربردارنده ی تحقیر به کا برده است. این 
رویکرد پراکنده در تفســیر آلوسی از این قرار است: کاربرد ما موصول به جای من، یادکرد 
اســم ظاهر به جای ضمیر، استفاده از اسم اشاره دلالت کننده بر نزدیک، نکره آوردن اسم، 
کاربست معنادار حرف جر مِن، ذکر حرف زائد ما، خروج استفهام از معنای حقیقی به معانی 

مجازی، خروج فعل امر به معانی مجازی و ابهام و پیچش معنایی به جای ایضاح و بیان.
کلیدواژه : تفسیر قرآن، ادبیات عرب، آلوسی، تحقیر، روح المعانی.
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1. مقدمه
از جمله مباحث رایج در مطالعات اســلامی، بررســی تطبيقی موضوعات مورد اختلاف 
ميان اندیشــمندان با محوریت آیات قرآن کریم اســت. امری که اهتمام به آن گاه منجر به 
تنوع امتثال احکام شــرعی در ميان مسلمانان در حوزه عمل و فراتر از آن تفاوت باورهای 
بنيادین در حوزه اعتقادات و شکل  گيری مذاهب کلامی شده است. مسئله صفات باری تعالی 
با محوریت کلام الهی، عدل الهی، جســم انگاری خداوند، معاد روحانی و جسمانی، بداء، 
رجعت، ایمان و کفر و تأثير ارتکاب گناهان بر تحقق عنوان مســلمانی در شمار مهم ترین 
نمونه های شــناخته شده اســت. )حلبی، 1376: 185-189( آن چه یاد شد ناشی از گفتمان 
دوران نخســتين طلوع اسلام و ارتباط آغازین جهان اسلام با اقوام و ملت های دیگر است. 
این در حالی است که در عصر حاضر به سبب هجمه حداکثری اندیشه های رقيب بر آیين 
توحيد، گســتره ی پرسش ها و شبهات بســی فراخ تر بوده و نيازمند پاسخ منطقی و مستدل 
اهل تحقيق اســت. مسئله ی اخلاق مداری و چگونگی ارتباط آن با باورها و احکام اسلامی 
مســئله ای است که امروزه بيش از همه مورد سؤال واقع شده است. )پاکتچی، 1395: 210( 
موضوع تحقير مخاطب و رخداد آن در قرآن کریم از جانب خداوند متعال و نسبت سنجي 
آن با هنجارهای اخلاقی پذیرفته شــده در زمره ی این مســائل است. امری که بيان دقيق و 
صحيــح آن، بــه دور از رویکرد تفریطی انکارمدار و رویکرد افراطــی امتثال محور، زمينه 
دریافت معانی ارزنده قرآن کریم و باورمندی به آن را فراهم می سازد. مفسّران هنگام مواجهه 
با آیاتی این چنين، گاه بر ســبيل فرمانبری و باورمندی گام گذارده و پرســش از چرایی و 
چگونگی فعل الهی را ناروا قلمداد کرده  و گاه با تکيه بر مستندات نقلی با محوریت قرآن و 
سنت به تبيين این چون و چرا پرداخته اند. )بيهقی، 1413: 304/2؛ لالکائی، 1423: 441/3( 
 پژوهش حاضر با تأکيد بر موضوع تحقير در قرآن به جنبه ای دیگر از شيوه های پاسخ گویی 
به این دســت از پرســش ها پرداخته و آن توجّه به زبان قرآن و قواعد به کار رفته در آن در 
رســاندن مفاهيم و معانی اســت. چه عربی مبين بودن معجزه ی خاتم و اهتمام رسول خدا 
)ص(، ائمه معصومين، و ســلف صالح بدین خصوصيت )رافعی، 1360: 175؛ طباطبایی، 
1386: 153؛ سيوطی، 1398: 449/2(، همواره مفسّران قرآن کریم را بر آن داشته تا با آگاهی 
و تســلّط بر اســرار و نکته پردازی های صرفی، نحوی و بلاغی، به فهم و تفسير قرآن کریم 
بپردازند. به گونه ای که در نگاه اهل تحقيق این توانمندی شــرط و جواز ورود در عرصه ی 
تبيين قرآن کریم دانسته شده است. ناتوانی مفسّر از درک ظرافت های ادبی قرآن کریم، نه تنها 
موجب محروميت از دست یازی به دریای عميق معناپردازی و زیبایی آفرینی قرآن می شود، 
بلکه گاه زمينه ساز در افتادن در تأویلات ناروا، تحریف های معنوی، خارج نمودن آیات الهی 
از مراد شــارع و به دنبال آن شــکل گيری و ترویج افکار و باورهای غلط منسوب به قرآن 
می گردد.. )فاید، 1973: 147( تحقيق پيش رو با توجّه به نقش آفرینی زبان و ادبيات عربی در 
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ت فهم و تفســير قرآن و ویژگی های ادبی کم نظير تفسير روح المعانی به عنوان مورد مطالعاتی 
خود، بر آن اســت که پس از گزارش مختصر احوال، منابع و شــيوه ی تفسيری آلوسی، به 
مفهوم شناسی تحقير و توصيف چگونگی و گستره ی تحقق آن در قرآن پرداخته و در انجام، 
کاربســت قواعد ادبی در تفسير آیات متضمّن تحقير در این اثر تفسيری را مورد ارزیابی و 

تحليل قرار دهد.

1.1. پیشینه تحقیق
    پيشــينه ی این تحقيق را می توان در دو ســاحت پی جویی های پژوهشی در موضوع 
»تحقير در قرآن« و تلاش های پژوهشی در حوزه دستيابی به دیدگاه های آلوسی دنبال کرد. 
در عرصه ی نخســت، محققان این اثر به کتاب مجزا و اختصاص یافته به مســئله ی تحقير 
در قرآن دســت نيافتند. بنابراین مهم ترین پایان نامه ها و مقالات علمی انجام گرفته درباره ی 

مفاهيم مشابه تحقير با کليدواژه های »تمسخر، استهزاء و تهکم« بدین قرار است: 
ـ »بررســی و تحليل دیدگاه های روایی مفســرین در ذیل آیه 15 ســوره بقره« )اژدری، 
فصلنامه علمی بلاغ مبين، 1398: 87-120( محقق در این اثر به بيان فراز »الَلهُ یسَتهَزِئُ بهِِم« 

در آیه 15 سوره بقره از نگاه مفسران فریقين پرداخته است.
ـ  »بررســی تطبيقی اسناد اســتهزاء به خداوند متعال از منظر مفسران فریقين با تأکيد بر 
دیدگاه آیت الله جوادی آملی« )ميری و نریمانی اصل، فصلنامه علمی مطالعات تطبيقی قرآن 
پژوهی، 1399، 7-21( پژوهشگران این اثر نيز دیدگاه مفسران فریقين را به سنجه ی دیدگاه 
تفسيری نویسنده تفسير تسنيم گذارده اند. شایان ذکر است که دو مقاله ی یاد شده، با فرض 
مشــترک ناروا دانستن اســتهزاء به عنوان یک رفتار منفی برآمده از جهل و نفاق، چگونگی 
استناد آن به خداوند متعالی را کاویده اند. ایشان در دو گستره متفاوت، بدین حقيقت دست 
یافته اند که فرض نارواانگاری مطلق استهزاء نقطه آغاز شکل گيری چرایی رخداد آن از سوی 
خداوند متعال در قرآن کریم است. و این درحالی است که این عمل در مقام بازدارندگی یا 

مجازات می تواند کارکردهای مثبتی داشته باشد و تأثير مثبتی نيز بر اجتماع بگذارد. 
ـ »راهکارهای مقابله با اســتهزاء و تمسخر از دیدگاه قرآن وحدیث« حسين پور و نعمتی 
)1399، 107-128( نيز در این مقاله به شيوه های مقابله با رفتار نادرست مسخره نمودن در 
جوامع انســانی با نگاه ثقلينی پرداخته اند. مقاله یاد شده با سمت و سویی اخلاقی و تمرکز 
حداکثری بر وجه منفی رفتار ناهنجار استهزاء، مسئله ی مسخره کردن را به عنوان یک سوء 
رفتار مورد مطالعه قرار داده و شيوه های زدودن و از ميان برداشتن آن را براساس مستندات 

قرآنی و روایی دنبال کرده است. 
ـ »تحليل و بررسی اساليب تهکم و استهزا در قران کریم« )کدخدایی، پایان نامه کارشناسی 
ارشد، رشته زبان و ادبيات عرب، دانشگاه قم، 1391( نيز پایان نامه ای است که با کشف آیات 
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قرآنی این حوزه به بررســی بيانی آنها پرداخته است. پژوهشگر این اثر پس از مفهوم شناسی 
اســاليب مورد بحث، بر آن اســت که متکلم در بهره گيری از ساختارهای تهکم و استهزاء، 
اغراضی همچون توبيخ مخاطب، تحقير، تعجيز و ... را دنبال می کند. وی در انجام تحقيق به 
بررسی اغراض بلاغی این دو اسلوب در قرآن کریم پرداخته و نمونه هایی از آیات مربوط 
به آن را با تکيه بر منابع و مآخذ اصيل قرآنی- ادبی و بلاغی به بحث و گفتگو نهاده است. 

ســوی دیگر سابقه ی تحقيق، آلوسی است. مفسری که در جای جای تفسير روح المعانی 
در اثبات مذهب فقهی و باور کلامی خویش و مردود نمودن آرای مقابل با مرکزیت شــيعه 
و معتزله کوشيده اســت. )ذهبی، 1396: 356/1( از این رو دیگر مفســران و محققان نيز در 
مواضع متعددی از آثار خود به گزارش و نقد آرای وی پرداخته اند. )معرفت، 1379: 499/2( 
همچنين مقالات علمی متعددی نيز با رویکرد تطبيقی در بررسی اندیشه تفسيری آلوسی با 

دیگر مفسران منتشر شده است. از جمله این مقالات می توان اشاره کرد به: 
ـ »ســنجش و سازش دیدگاه فخر رازی و آلوسی در مسئله کلام الهی« )نوری و دیگران، 
نشــریه علمی آموزه های فلســفه اســلامی، 1400(، نگارندگان این مقاله با در نظر داشتن 
تأثيرپذیری آلوسی از فخر رازی، به بررسی تطبيقی موضوع اعتقادی کلام الهی از نگاه این 
دو مفسّر پرداخته اند. ایشان دریافته اند که هر دو مفسر، خداوند را متکلم، و کلام را دو نوع 
می دانند و علی رغم اشتراک در مبانی کلامی، تفاوت هایی در فهم و روش دارند. فخر رازی 
از دلایل عقلی در اثبات یا توجيه مدعياتش بهره می گيرد؛ ولی آلوسی بيشتر سلوک علمای 

سلف را ترجيح می دهد. 
ـ  مقاله دیگر »بررسی تطبيقی آیه ولایت از منظر آلوسی و علامه طباطبایی« )طيب حسينی 
و خادم زاده یگانه، دوفصلنامه مطالعات تطبيقی قرآن و حدیث، 1399( است. این نگاشته با 
تمرکز بر ولایت به عنوان، مسئله قرآن بنيان چالشی فریقين مسلمان را براساس آیه ی پنجاه 
و پنجم ســوره ی مائده مورد ارزیابی مقارن قرار داده است. پژوهشی که از یک سو از منابع 
تاریخی و روایات مفسّــر قرآن کریم بهره برده و از سوی دیگر با تکيه بر واژگان محوری 
»ولایت« و »رکوع« در این آیه، ســعی بر بررسی تطبيقی دیدگاه این دو مفسّر اهل سنتّ و 

شيعه نموده است.
 ـ »ارزیابی ادعای آلوســی در باب نســبت تحریف قرآن به شيعه از منظر آیت الله فاضل 
لنکرانــی« )نجارزادگان، دوفصلنامه مطالعات تطبيقی قرآن و حدیث، 1398( دیگر مقاله ای 
اســت که با رویکرد تطبيقی بين مذهبی، به نقد و بررسی آرای آلوسی در موضوع تحریف 
قرآن و انتســاب آن به شــيعه از منظر آیت الله فاضل لنکرانی یکی از مراجع تقليد شيعه در 
دوران معاصر پرداخته اســت. یافته های این تحقيق از آن حکایت دارد که آلوســی در این 
انتســاب اجماع علما و محققــان مذهب اماميه را نادیدگرفته و افزون بر آن و با اســتفاده 
یک جانبه و ظاهری از روایات تحریف نما سعی بر اثبات باور شيعه به تحریف قرآن نموده 
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ت و آیت الله فاضل لنکرانی با بررســی مورد به مورد مستندات وی این نسبت ناورا را پاسخ 
داده است. 

ـ مقاله پایانی »تحليل انتقادی آرای آلوســی در انکار براهين عقلی وجوب عصمت امام« 
)معارف، فقهی زاده و چينی فروشان، نشریه علمی پژوهش دینی، 1394( است. تحقيقی که 
خاستگاه کلامی داشته و با توصيف و تحليل آرای آلوسی در مسئله عصمت امام، به اثبات 
براهين عقلی وجوب آن پرداخته است. محققان این اثر با تأکيد بر جایگاه عصمت به عنوان 
یکی از مبانی اصلی امامت در فرهنگ تشيع، با ارائه و تبيين عقل بنيان و وحی مدار عصمت 
به اشکالات مطرح شده از سوی آلوسی پاسخ داده اند. یافته ی محوری این پژوهش آن است 
که بنيان بسياری از ایرادات آلوسی بر مسله عصمت، همسان انگاری امامت و خلافت و تنزل 

این جایگاه شریف در حد عالمان جامعه اسلامی است.
باری بررســی و تحليل آثار یاد شده نشــان از آن دارد که مؤلفّان و محققان این آثار، هر 
یک با توجّه به رویکرد علمی و پژوهشی خود تنها بر موضوع اختصاصی و موردی تحقيق 
بســنده کرده  و از زاویه ی خود به مطالعه و تحقيق پرداخته اند. زاویه ورود به بحث تحقير 
در پژوهش های دســته نخست تنها جنبه اعتقادی داشته و محققان گرامی در پی پاسداشت 
ســاحت کبریایی از رذیله تمسخر و استهزاء بوده اند. این درحالی است که مفهوم تحقير در 
این پژوهش فراتر از اســتهزاء بوده و تنها بر مخاطبان حقيقی آیات محدود نمی شود. بلکه 
گاه اشخاص و اشياء دیگر که خرد به شمار آمده و در دستگاه الهی ناچيز شمرده شده اند نيز 
مورد توجّه است. همين امر زمينه ساز انجام تحقيق مستقل در مورد مطالعاتی عبارات متضمن 
تحقير در قرآن با تأکيد بر آرای تفسيری آلوسی شده و افزون بر این به محققّان این ميدان، 
قابليتّ موردپژوهی مسئله تحقير در قرآن را در دیگر تفاسير فریقين یادآور می شود. در پایان 
باید افزود که پژوهش های انجام گرفته در دسته ی دوم نيز که عموماً با رویکرد تطبيقی نوشته 
شده بر موضوعات اعتقادی تمرکز یافته و آرای اعتقادی آلوسی را مورد بررسی و نقد قرار 
داده اند. مسئله ای که گرچه یک سوی آن اندیشه های آلوسی جای گرفته امّا مشابهتی با مورد 

مطالعاتی پژوهش حاضر ندارند.

2. آلوسی و تفسیر روح المعانی
ابو الثناء شــهاب الدین محمود بن عبد الله افندی آلوسی بغدادی، از مفسرین شهير قرن 
ســيزدهم هجری قمری )1217ـ1270ق( اســت. )زرکلی، 2002: 176/7( وی را شافعی 
مذهب دانســته اند  که در مســائل فراوانی پيرو ابوحنيفه بوده و در انجــام روی به اجتهاد 
آورده است. )ذهبی، 1396: 354/1( آلوسی که از جایگاه امين و مدرس مدرسه قادریه بغداد 
برخوردار بود، توسط وزیر محمود افندی النقيب به سمت مفتی احناف بغداد برگزیده شد 
و پس از هشت سال )1250ـ1258ق( از سوی وزیر عثمانی محمد نجيب پاشا عزل گردید. 
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وی پس از کنارگذاشــته شــدن از منصب افتا، به تدوین اثر قرآنی »روح المعانی فی تفسير 
القرآن العظيم و السبع المثانی« پرداخت. )محسن عبدالحميد، 1992: 23( آلوسی در دوران 
خویش در عراق و به صورت ویژه در بغداد به علم و ادب شــناخته شــده بود، به گونه ای 
که مجالس علمی و ادبی متعددی تحت نظر وی اداره می گشت. مجلس علمی و ادبی وی 
در محله عاقولية بغداد به حدی شهرت یافت که ادیب و سياستمدار عراقی شيخ عبدالباقی 
العمری و شــاعرانی همچون عبد الغفار الاخرس و عبد الحميــد الاطرقجی در آن حاضر 
می شــدند. )الدروبی، 1958: 27( ابوالثناء آلوسی در سال 1267ق به استانبول مهاجرت کرد 
و تفسير خود را بر سلطان عبد الحميد خان عرضه کرد و مورد توجّه وی قرار گرفت. او در 
آن جا با سياســت مداران و حاکمان عثمانی از جمله رفعت پاشا رئيس وقت مجلس احکام 
عثمانی، علی پاشا وزیر خارجه عثمانی و فؤاد افندی مستشار شهير عثمانی و شيخ الاسلام 
ارتباط یافت و از سوی ایشان مورد تکریم قرار گرفت. آلوسی پس از دو سال، دیگر بار به 
بغداد بازگشت و استقبال کم سابقه ای از سوی عموم مردم، عالمان و ادیبان برای او صورت 
پذیرفت و تنها یکسال پس از بازگشت از استانبول در بغداد درگذشت. )شيخو، 1991: 90(
از آلوســی آثار متعددی برجای مانده که می توان آن را در بيســت عنوان اصلی جای داد. 
کتاب هایی که گاه خود چندین جلد است و گاه تنها رساله ای مختصر به شمار می رود. )البيطار، 
1413: 1454( اما در این ميان مهم ترین اثر آلوسی که جلوه گاه توانمندی علمی و ادبی وی است 
تفسير روح المعانی است. تفسيری جامع که نشان گر شخصيت علمی آلوسی و توانایی وی در 
شاخه های مختلف ادبی، علوم اسلامی با محوریت فقه و کلام )آلوسی، 1415: 445/1ـ552(، 
علوم عقلی و گاه دانش فلک  و طب اســت. )آلوسی، 1415: 12/12ـ25؛ 337/14ـ341( دائرة 
المعارف قرآنی که پس از تفســير فخر رازی به شــيوه ی کهن ظهور یافته و به گزارش اهل 
تحقيق دربردارنده گزیده دیدگاه های مفســران گذشته به همراه بررسی و نقد گسترده، فنی و 
دقيق آن هاســت. آلوسی در ميان تفاسير پيش از خود، بيش از همه از تفاسير مفسران مغرب 
اسلامی همچون ابن عطيه و ابوحيان و دیگر تفاسير اسلامی با محوریت تفسير کشاف، تفسير 
ابو السعود،  تفسير ابن کثير، تفسير بيضاوی و بيش از همه از تفسير فخر رازی بهره برده و گاه 
بخش هایی از دیدگاه های تفسير رازی را نقد کرده است. )معرفت، 1379: 301( روش آلوسی 
در کاربست اصول و قواعد تفسيری و طبقه بندی و ارائه علمی آموزه های تفسيری همان شيوه 
شناخته شده و علمی رایج ميان مفسران اسلامی است. وی در بيان مفاهيم قرآنی از قرآن کریم، 
روایات اسلامی بهره جسته و نسبت به تبيين مفردات قرآنی و ارائه ی نکات بلاغی آیات اهتمام 
ویژه دارد. )محسن عبدالحميد، 1992: 121ـ125( یکی از نکات منفی تفسير روح المعانی، ستيغ 
تعصب او بر مذهب سلف و تاختن ناروای وی در مواضعی چند بر معتزله و شيعه )آلوسی، 
1415: 130/1ـ134؛ 160/1؛ 94/28( با هدف محکوم نمودن اندیشه آنان است. )ذهبی، 1396: 
358/1( ویژگی دیگر روح المعانی تفسير رمزی و عرفانی آیات قرآن پس از تفسير ظاهری به 
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ت بهره گيری حداکثری از تفسيرهای نيشابوری، قشيری، ابن عربی است. باری گرایش اشاری در 
این تفسير بر خواننده پوشيده نيست، او با وجود انتقاد از برخی اهل تصوّف و منحرف خواندن 
آنان )آلوسی، 1415: 405/7ـ406؛ 246/8ـ247؛ 168/13( نيکان متصوفهّ را بزرگ داشته و به 
تناسب آیات، مطالبی مرتبط با سلوک اخلاقی پسندیده از آثار تفسيری و گاه بزرگان و پيشوایان 
تصوّف نقل کرده اســت. )آلوسی، 1415: 61/1؛ 114/2؛ 212/2؛ 88/3؛ 345/3؛ 174/4؛ 99/6؛ 

137/7؛ 340/8؛ 49/8؛ 60/13ـ61(

3. مفهوم شناخت تحقیر و واژگان متقارب آن در کاربست قرآن کریم
     قرآن کریم، به عنوان فصيح ترین نمود زبان عرب، در مســير هدایت بخشــی به خلق، 
در اوج صحّت و استواری و با رساترین تعبيرهای ممکن، مقصود خود را بيان نموده است. 
)پورت، 1382: 111؛ زرقانی:  1372، 234/2ـ235( بنابراین در نگاه مفسّــران مســلمان از 
ســده های آغازین تا کنون آگاهی و شناخت ســاختارهای بيانی به کار رفته در قرآن کریم، 
زمينه ســاز درک صحيح و به دنبال آن بيان و تفســير اثرگذار معجزه خاتم بوده و در نظر 
نداشــتن این امر مهم موجب در افتادن در تفاسير غير علمی و گاه رأی آلود و مخالف باور 
به توحيد قرآنی می شود. )ابن خلدون، 2003: 545؛ زرکشی، 1410: 292/1( اسلوب تحقير 
نيز از این مهم استثناء نيست و در نظر داشتن مفهوم و چگونگی کاربست آن در کلام وحی، 
چاره ساز درک هرچه بهتر آیات دربرگيرنده این ساختار است. شاید بتوان واژگان »استهزاء، 
تهکم و تمســخر« را کلماتی هم عرض و در دایره معنایــی »تحقير« جای داد. امری که در 
پيشينه پژوهش های یاد شده در این حوزه بدان اشاره شد. امّا انتخاب عنوان »تحقير« و دنبال 
نمودن آن در تحقيق حاضر به ســبب بسامد و کاربرد متناوب این کليدواژه از سوی آلوسی 

در تفسير این دست از آیات بوده و زمينه ساز تبيين این ماده به حساب می آید.
حاء، قاف و راء اصلی واحد اســت کــه در تمام معانی خود، مفهوم ذلتّ و اســتصغار را 
دربرداشته و حقير مترادف صغير و ذليل به شمار می آید. )فراهيدی، 1424: 3/ 43؛ ابن فارس، 
1420: 90/2؛ ابــن منظور، 1414: 207/4( در تبيين اصطلاحی واژه »تحقير« نمی توان از منبعی 
یاد نمود که به صورت جامع به معناپردازی این کلمه پرداخته باشد. اما آن چه در این پژوهش 
از به کاگيری این واژه مقصود است همان کوچک کردن و بی ارزش تلقّی نمودن شأن و جایگاه، 
صرف نظر از فرد، گروه بودن و عاقل و غير عاقل بودن مخاطب اســت. اســلوبی که پهلو به 
پهلوی واژگانی همچون استهزاء و تمسخر زده، نقطه مقابل بزرگداشت و تکریم به شمار آمده و 
لزوماً به معنای صدور فعل غيراخلاقی از سوی فاعل آن در جهت اهانت به مخاطب نمی باشد.

4. عبارات متضمّن تحقیر و تفسیر آلوسی
     هرمنوتيک هر متنی برای تأیيد نتایج خود با ســه جنبه ی مختلف مواجه می شــود: 
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1( فضایی که متن در آن نوشــته شده اســت )در مورد قرآن، فضایــی که قرآن در آن نازل 
شده است(؛ 2( ترکيب دستور زبانی متن )چگونگی بيان آن چه می گوید(؛  و 3( کليت متن 
)بينش یا جهان بينی آن( اختلاف دیدگاه ها، اغلب نتيجه ی نوسان در تأکيد بر این سه جنبه 
است. )ودود، 1400: 120( تفسير »روح المعانی« نيز از این مهم غفلت نورزیده و با دقت در 
چرائی و چگونگی گزینش و کاربست واژگان و اساليب قرآنی و توجّه شایسته به جنبه های 
صرفی، نحوی و بلاغی قرآن کریم به تفسير کلام وحی پرداخته است. در ادامه ی پژوهش به 
منظور ارائه هرچه بهتر یافته ها، عرصه های ادبی مورد توجّه آلوسی در معنایابی آیات متضمن 
تحقيــر را تفکيک نموده و به ارائه ی نمونه های عينی این کاربســت و تحليل چگونگی آن 
خواهيم پرداخت. امری که افزون بر دنبال نمودن هدف تحقيق، جایگاه ارزشمند این تفسير 
و آرای ادبی تفســيری آلوســی را بيش از پيش در نگاه خوانندگان این مقال آشکار خواهد 

ساخت. 

5.1. کاربست »ما«ی موصول به جای »من«
اً وَ لََا نفَْعًا  وَ  ِ مَا لََا یمَْلِكُ لكَُمْ ضرَّ      آلوســی در تفســير آیه ی ﴿قلُْ أَ تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ
مِيعُ العَْلِيم ﴾؛ بگو: آیا چيزی را به جای خدا می پرستيد که مالک سود و زیان شما  ُ هُوَ السَّ اللهَّ
نيســت  و حال آن که خداوند شنوای داناســت. )مائده، 76( به کار رفتن »ما« ـ که در بيشتر 
اً وَ لََا نفَْعًا( را نشــان از  مــوارد برای غيرعاقل به کا می رود ـ در عبارت )مَا لََا یمَْلِكُ لكَُمْ ضرَّ
تحقير مخاطب دانسته اســت. تحقيری که نه به قصد توهين، بلکــه با هدف از ميان رفتن 
باور شــرک آلود و غلوآميز اهل کتاب درباره حضرت عيسی)ع( و مادر بزرگوار ایشان ذکر 
شده اســت. کاربست »ما« نشــان از آن دارد که هيچ کس جز خدا شایسته عبادت نيست و 
اســتعمال »ما«، تحقير هرچيزی است که در این جایگاه قرار داده شود. گویی خداوند متعال 
در این آیه مخلوقات عاقل و غيرعاقل را همسان دانسته است. چراکه همگی آفریده ی او بوده 
و در برابر الوهيت وی خرد و ناچيز به شــمار می آیند و اســتحقاق عبادت شدن را ندارند. 

)آلوسی، 1415: 374/3( 
ِّلْمُتَّقِين ﴾؛ پس آن ]عقوبت [  ِّمَا بيَنَ یدََیها وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً ل نمونه دیگر ﴿فجََعَلْناَهَا نكََالًَا ل
را کيفری آموزنده برای حاضران، و ]نسل های [ پس از آن، و اندرزی برای پرهيزگاران قرار 
دادیم. )بقره، 66( اســت. آلوسی به هنگام تفســير این آیه بر آن است که قرار گرفتن »ما« 
در جای »من« در این آیه را نشــانگر عظمت و کبریای خداوند متعادل در برابر مخلوقات 
دانسته است. تعبيری که پس از اشاره به نافرمانی اصحاب سبت و عذاب آنان، تأکيدی بيشتر 
بر شــأن والای خداوند متعال داشته و بر تحقير و کاستی آفریدگان در برابر او دلالت دارد. 
)آلوسی، 1415: 284/1( بنابراین کاربست »ما«ی موصول غير عاقل برای انسان های نافرمان 
در کلام الهی، از یک ســو به معنای در حکم غير عاقل دانستن عاقل و تحقير این مخاطبان 
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ت متمرد اســت و از سوی دیگر بيان گر آن است که ســرپيچی آنان از فرمان الهی، ذره ای از 
جلال و جبروت باری تعالی نمی کاهد به گونه ای که گویا این رفتار از سوی غيرعاقل صادر 
شده است. نگارنده روح المعانی در ارائه ی این تفسير گرچه در بيان معنای تحقير و تأکيد بر 
»ما« متفرد است؛ امّا در تبيين عبارت »لمَِا بيَنَ یدََیها وَ مَا خَلْفَهَا« رویکردی را برگزیده که با 
روایات نقل شده از سوی اهل بيت )ع( و اصحاب همسو است. چراکه براساس روایات نقل 
شــده از ایشان منظور از »ما بين یدیها« نسل زمان نزول آیه و اصحاب سبت است. افرادی 
از قوم یهود که باوجود نهی از ماهی گيری در روز شــنبه، با حيله گری ماهی ها را در شــنبه 
به دام انداخته و در روزهای بعد صيد می کردند و مراد از »ما خلفها« نيز مخاطبان پسينی و 
نسل های آینده می باشد. این درحالی است که »گناهان انجام شده اصحاب سبت، قبل و بعد 
از صيد ماهی«، »آبادی های در پيش و پس اصحاب ســبت« در شمار دیگر تفاسير این فراز 

قرآنی است. )طبرسی، 1372: 265/1(

5.2. تکرار اسم ظاهر به جای یادکرد ضمیر
     تفســير روح المعانی در بيان آیه ی ﴿فاَنطَْلَقا حَتَّى إذِا أتَيَا أهَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَما أهَْلَها فأََبوَْا 
أنَْ یضَُيِّفُوهُما﴾؛ پس هر دو رهســپار شدند تا به اهل آبادی ای رسيدند. از مردم آن خوراکی 
خواستند، و آن ها از مهمان کردن آن دو خودداری کردند. )کهف، 77( پس از یادکرد اقوال 
متعدد مفســران درباره چرایی عدول این آیه از اصل شــيوه رایج کاربرد ضمير پس از اسم 
ظاهر، تکرار اســم ظاهر »اهل« را نشــان تحقير آنان دانسته است. آلوسی که در این بخش 
آرای متعدد اهل تفســير را به یاری تفســير کبير گزارش می کند )رازی، 1421: 133/21( 
خــود دیدگاهی متمایــز از  فخر رازی اتخاذ کرده و نکته تحقير را ترجيح داده اســت. چه 
شــيوه شناخته شــده در زبان عربی اقتضای آن را داشــت که خداوند متعال در این آیه به 
جای کاربســت مجدد تعبير »أهلَها« فعل »اسْتطَْعَما« را قرین ضمير هُم ساخته و بفرماید: 
»اسْتطَْعَماهم« درحالی که با تکرار دیگر بار این واژه، اهل آن آبادی را به سبب خودداری از 
اطعام موسی )ع( و عبد صالح خداوند، کوچک شمارده است. )آلوسی، 1415: 326/8ـ329( 
نکته ای که دیگر قرآن دانان نيز بر آن تأکيد داشته و با اصل قرار دادن یادکرد ضمير به هنگام 
لزوم دوباره ی اســم ظاهر در عبارت، عدول از این اصل را نشــان افاده ی غرضی متفاوت 
دانســته اند. )زرکشی، 1410: 484/2( باید افزود که نگارنده ی تفسير فتح القدیر نيز تشنيع و 
تحقير را یکی از احتمالات سه گانه تکرار اسم ظاهر »اهل« در این آیه دانسته است. )شوکانی، 
1414: 303/3( آن طور که خداوند رحمان با یادکرد دیگر بار واژه ی »اهل« امســاک و بخل 
ناروای آنان از اطعام حضرت موســی )ع( و همراه ایشان را آشکار ساخته است. چه تکرار 
مجدد اسم ظاهر و پرهيز از کاربرد ضمير به جای آن، ناپسندی خودداری ارادی و تعمدی 
از اطعام دو مهمان را به تمام ساکنان آن آبادی نسبت داده است. آن طور که گویی موسی )ع( 
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و خضر )ع( از تک تک افراد آن قریة درخواست غذا نمودند و یکایک آنان از مهمان پذیری 
امتناع کردند. رفتاری ســزاوار تحقير که از یک ســو با بيان الهی و تکرار واژه ی اهل، مورد 
تحقير قرار گرفته و از سوی دیگر با حسن تعامل و معاشرت موسی )ع( و عبد صالح همراه 
ایشان در مرمت دیوار در حال سقوط پاسخ داده شده و مصداق عتاب و سرزنش کردار بد 

با کردار نيک شده است. )آلوسی، 1415: 327/8(
نمود دیگر تبيين عدول از اصل کاربست ضمير و پيش گيری از تکرار اسم ظاهر در تفسير 
يْطانِ وَ مَنْ  َّذِینَ آمَنوُا لَا تتََّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ روح المعانی، تکرار واژه »شيطان« در آیه ﴿یا أیَُّهَا ال
َّهُ یأَْمُرُ باِلفَْحْشاءِ وَ المُْنْكَرِ﴾؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های  يْطانِ فإَِن یتََّبعِْ خُطُواتِ الشَّ
شيطان پيروی مکنيد، و هر کس پای بر جای گام های شيطان نهد ]بداند که [ او به زشتکاری 
و ناروایی وامی دارد. )نور، 21( پرهيز از کاربرد ضمير »هُ« و تعبير »خطواته« با هدف تحقير 
و اهانت به شيطان است. اســلوبی که در آیاتی دیگر از قرآن کریم درباره شيطان )مجادله، 
بيِلِ  19( )آلوسی، 1415: 228/14( و در آیه ی﴿وَ كَذلكَِ زُیِّنَ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ
وَ ما كَيْدُ فرِْعَوْنَ إلَِاَّ فيِ تبَابٍ﴾؛ و بدین ســان برای فرعون زشــتی کردارش آراسته شد و از 
راه ]هدایــت [ باز ماند و نيرنگ و چاره جویی فرعون جز زیان هيچ نبود. )غافر، 37( درباره 
فرعون با قصد تحقير استفاده شده است )زرکشی، 1410: 486/2(. تحقيری که با قرین شدن 
واقعيت عذاب فرعون و همداســتانان وی، مخاطب را به این حقيقت رهنمون می سازد که 
ُّكُمُ  فرعون به واســطه ی درافتادن در وادی خودپرســتی و خودبزرگ بينی، آنگاه که ﴿أنَاَ رَب
الْْأَعْلى ﴾ )نازعات، 24( ســرداد، دیری نپایيد و غرق در مجازات پررودگار گشت. همچون 
شيطان که گرچه دعوی بزرگی می نمود امّا تکبرّش منجر به حقارت و رانده شدن از بارگاه 
اغِرِین ﴾؛  َّكَ مِنَ الصَّ خداوندی شــد: ﴿قالَ فاَهْبطِْ مِنْها فَما یكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِها فاَخْرُجْ إنِ
خداوند به شيطان فرمود: »از آن ]مقام [ فرو شو، تو را نرسد که در آن ]جایگاه [ تکبرّ نمایی. 
پس بيرون شو که تو از خوارشدگانی.« )اعراف، 13(. از این رو قرآن کریم با تکرار یادکرد 

اسامی این دو بيش از همه خواری و حقارت آن را نمایان ساخته است.

5.3. استفاده از اسم اشاره و کاربست اسم اشاره قریب
     آلوســی در مواضع متعددی از تفســير روح المعانی، کاربرد اسم اشاره با هدف گيری 
نيْاَ  تحقير را تبيين نموده اســت. از جمله این موارد آیه ی ﴿مَثلَُ مَا ینُفِقُونَ فىِ هَذِهِ الحَْيوَةِ الدُّ
كَمَثلَِ رِیحٍ فيِهَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُواْ أنَفُسَهُمْ﴾؛ آنچه اینان در این جهان انفاق می کنند، 
همانند آن اســت که تندبادی سرد بر کشــتزار قومی بر خویش ستم کرده بوزد، و آن کشته 
را نابود ســازد. )آل عمران، 117( اســت. خداوند متعال در این آیه با استفاده از اسم اشاره 
»هذه«، دنيا و ثروت خرج شده در آن با نيتّ نادرست و در پی برآمدن خواسته های نفسانی 
و شخصی را حقير شمرده است. چراکه آیه ی یاد شده در سياق نکوهش کافران و تلاش های 
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ت مــادی آنان در خاموش کردن نور توحيد قرار گرفته و خداوند متعال تلاش آنان را نافرجام 
معرفی می نماید. )آلوسی، 1415: 202/1( 

   نمونه دیگرِ کاربرد اسم اشاره با هدف تحقير، پس از اشاره به ماجرای مباهله در سوره 
آل  عمران اســت. آن جا که خداوند متعال باور اهل کتــاب در اختصاص حضرت ابراهيم 
)ع( به ایشــان را باوری ناروا دانسته و با تعبير ﴿ها أنَتْمُْ هؤُلَاءِ حاجَجْتمُْ فيِما لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ فلَِمَ 
ونَ فيِما ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْم ﴾؛ هان! شما همانهایی هستيد که درباره عيسی که از او آگاهی  تحَُاجُّ
داریــد با یکدیگر به حق محاجّه کردید، ولی چرا درباره آیيــن ابراهيم که از آن هيچ گونه 
آگاهی ندارید، محاجّه می کنيد؟ )آل عمران، 66( و کاربســت اســم اشاره »انتم«، حقارت 
و فرومایگی احتجاج کنندگان ناحق با رســول خدا )ص( و مســلمانان را آشکار می سازد. 

)آلوسی، 1415: 188/2(
بهره گيری از اســم اشــاره نزدیک در مواردی که اقتضای کاربســت اســم اشاره دور را 
داراست، شيوه ی دیگری است که براساس دیدگاه آلوسی، قرآن کریم جهت تحقير مخاطب 
َّتيِ أنَتْمُْ لهَا  به کا گرفته اســت. از جمله این موارد آیه ی ﴿إذِْ قالَ لِْأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيِلُ ال
عاكِفُون﴾؛ آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: این مجســمه هایی که شما ملازم پرستش 
آنها شده اید چيستند؟ )انبياء، 52( است. حضرت ابراهيم )ع( در این آیه، بت ها را که در نظر 
مشــرکان فوق العاده عظمت داشت شدیداً تحقير کرد. نخست با استفاده از واژه ی »تمَاثيل« 
به معنای عکس یا مجسمه بی روح به جای واژه ی »اصنام«، بی اثری بت ها ی ساخته شده به 
دست بشر را به بت پرستان گوشزد نمود. سپس با کاربست اسم اشاره »هذه« به تحقير آن ها 
پرداخت. )آلوســی، 1415: 56/9( چراکه باتوجّه به ارادت ویژه ی مشــرکان به بت ها جای 
آن داشت که با استفاده از اسم اشاره دور »ذلک« ـ همچون بزرگداشت قرآن در آیه ﴿ذَلكَِ 
الكِْتاَبُ لََا رَیْبَ فيِهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ﴾؛ این است کتاب )والایی( که در آن هيچ تردیدی نيست.  
)بقره، 2( ـ به تعظيم و بيان علوّ شأن بت ها بپردازد امّا عکس آن عمل نمود و حقارت آن ها 
را آشکار ساخت. )ابوالســعود، 1981: 72/6؛ مکارم شيرازی، 1371: 429/13( شایان ذکر 
است که اسم اشاره دور »ذلک« همواره بيانگر بزرگداشت و تعظيم نيست؛ بلکه گاه در نقطه 
َّذِي یدَُعُّ اليْتَيِمَ﴾؛ او همان  مقابل و در معنای تحقير به کار می رود. از جمله در آیه ی﴿فذََلكَِ ال
کسی است که یتيم را با تندی می راند. )ماعون، 2( در تفسير آلوسی با هدف تحقير استفاده 
شده اســت. بنابراین در ميان عوامل مؤثر در برداشت معنایی از واژگان، سياق تأثير غير قابل 
انکاری داشته و توان رساندن معانی گاه مقابل یکدیگر را نيز پيدا می کند. آلوسی در تفسير 
این آیه می افزاید، که قرار دادن اسم اشاره »ذلک« در جایگاه ضمير »هو«، خود نشانی دیگر 

بر تحقيرکسی است که یتيم را به سختی از خود می راند. )آلوسی، 1415: 475/15(
   ابو الثناء آلوســی همچنين بر آن است که کاربست اسم اشاره به جای اسم صریح، گاه 
معنای تحقير را می رســاند. آن چنان که در آیه ﴿وَ قيِلِهِ یاَ رَبِّ إنَِّ هَؤُلََاءِ قوَْمٌ لََا یؤُْمِنوُنَ﴾؛ و 
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گوید: ای پروردگارا، این ها گروهی هســتند که ایمان نخواهند آورد. )زخرف، 88( خداوند 
متعال در کلام پيامبر )ص(، اسم اشاره »هؤلاء« را جایگزین واژه »قَومی« قرار داده و این گونه 
آنان را کوچک شمرده و از حال بدشان بيزاری جسته است. آشکار است که ضمير در واژه ی 
»قيله« به قرینه تعبير »وَ لئَنِْ سَــأَلتْهَُم « و خطاب آیه به پيامبر)ص(، در آیه ی ماقبل به رسول 
خدا)ص( برمی گردد. از این رو جا داشت تا پيامبر )ص( با کاربست تعبير »قَومی« آنان را به 
خود نسبت دهد امّا چون بی ایمانی آنان را دریافت از این امر عدول نمود و با این رویکرد 

کافران را تحقير کرد و از باورهای نادرستشان دوری جست. )آلوسی، 1415: 107/13(
5.4. نکره آوردن اسم 

     تفسير روح المعانی در مواردی چند کاربرد اسم تنوین دار را نشان تحقير دانسته است. 
نيْاَ وَ هُمْ عَنِ الََاخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ﴾؛ از زندگی دنيا، ظاهری  در آیه ی﴿یعَْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَيوةِ الدُّ
را می شناســند، و حال آنکه از آخرت غافلنــد. )روم، 7( واژه »ظاهراً« که نقطه مقابل باطن 
است، به صورت نکره آمده تا نشان دهد که بسياری از مردم شناختی بسيار اندک و حقير از 
زندگی دنيا دارند و آن هم بهره مندی از لذت های مادی و زینت های زودگذر است. )آلوسی، 

)23/11 :1415
يْدِ تنَالهُُ أیَْدِیكُمْ وَ رِماحُكُمْ  ُ بشَِيْ ءٍ مِنَ الصَّ َّكُمُ اللهَّ َّذِینَ آمَنوُا ليَبَْلُوَن    نمونه دیگر آیه ی ﴿یا أیَُّهَا ال
...﴾؛ ای کســانی که ایمان آورده اید، خدا شــما را به چيزی از شکار که در دسترس شما و 
نيزه های شما باشد خواهد آزمود. )مائده، 94( و نکره آمدن واژه »شیء« است. گویی خداوند 
متعال با نکره آوردن واژه »شیء« به مخاطبان قرآن گوشزد می کند که آزمایش در برابر صيد، 
آزمایشــی خرد و کوچک در برابر دیگر آزمایش هایی اســت که از محنت ها و سختی های 
ســنجه ی قدرت ایمان در پيش دارند. آنان که یارای موفقيت در این بلای حقير را ندارند، 
چگونه می خواهند، در آزمایش های بزرگتر سربلند باشند؟ آلوسی در ادامه ی تفسير این آیه، 
اشکالی را از سوی برخی مفسران مبنی بر استفاده واژه ی»شیء« به صورت نکره و دلالت آن 
بر تحقير را گزارش و پاسخ می دهد. برخی مفسران برآنند که واژه »شیء« در این آیه دلالت 
َّكُمْ بشَِــيْ ءٍ  بر تحقير و کوچک نمودن بلای صيد ندارد.؛ چراکه این واژه در آیه ی ﴿وَ لنَبَْلُوَن
مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ، وَ نقَْصٍ مِنَ الْْأَمْوالِ وَ الْْأَنفُْسِ وَ الثَّمَراتِ﴾؛ البته شما را به اندکی ترس و 
گرســنگی و بينوایی و بيماری و نقصان در محصول می آزمایيم. )بقره، 155( به کار رفته و 
آزمایش های یاد شــده در این آیه بس سترگ است. نگارنده ی روح المعانی در پاسخ به این 
مسئله می نویسد: »آزمون به ترس، گرسنگی، نقص اموال، جان ها و ثمرات، آزمونی خطير در 
مقایســه با امتحان صيد است. گرچه این آزمایش ها نيز به سبب »شیء« نکره و حرف »منِ« 
بعضيه در برابر آزمایش به کل هرکدام از آن ها، ناچيز اســت. چراکه خداوند متعال خبر از 
محنت به چيزی از این بلاها می دهد. و این بدان معناست که همراهی »شیء« نکره و »منِ« 
َّكُم باِلخَوف و الجُوعِ  در این آیه دلالت بر کوچکی بلا در قياس با تعبير فرضی کلی »وَ لنَبَلُوَن
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ت ...« دارد. )آلوســی، 1415: 21/4( همان گونه که در آیه ی نود و چهارم سوره مائده نيز این 
َّكُمُ  يْدِ﴾ و تعبير فرضی »ليَبَْلُوَن ُ بشَِيْ ءٍ مِنَ الصَّ َّكُمُ اللهَّ چنين است و تفاوت ميان تعبير آیه ﴿ليَبَْلُوَن

ُ بصَِيدٍ« آشکارا دلالت بر تحقير بلا در بيان الهی دارد. اللهَّ

5.5. کاربست هدفمند حرف جرّ »منِ« 
روح المعانی در تفسير آیه ی ﴿أمَِ اتَّخَذُوا آلهَِةً مِنَ الْْأَرْضِ هُمْ ینُْشِرُون﴾؛ آیا در زمين خدایانی 
برگزیده اند که مردگان را از گور برمی انگيزند؟ )انبياء، 21( با تمرکز بر جایگاه نحوی حرف 
»منِ«، معنای تحقير را برداشــت می کند. آن طور که »منِ الارض« متعلّق به عامل »اتخَّذُوا« 
بوده، بيان گر تخصيص نيســت، بلکه در هر دو فرض ابتدائيه یا بعضيه دانستن حرف »منِ« 
معنای تحقير آشکار است. )آلوسی، 1415: 22/9( این تفسير در آثار دیگر مفسران مسلمان 
نيز نمود دارد. )بيضاوی، 1418: 48/4؛ ابن جزی، 1416: 20/2؛ ابوالســعود، 1983: 61/6؛ 
شوکانی، 1414: 475/3( به صورتی که نگارنده تفسير الميزان نيز در این باره می نویسد: »اگر 
جمله "أمَِ اتَّخَذُوا آلهَِةً" را مقيد به قيد"من الَارض" کرد، برای این بود که به این نکته اشــاره 
کرده باشد که این آلهه از آن جایی که از جنس زمينند، حکمشان حکم همه موجودات زمينی 
است، و آن این است که محکوم به مرگ و بعث اند، و چون چنين هستند، چه کسی آن را 
می ميراند، و دوباره زنده می کند؟ ممکن هم هســت مراد، اتخاذ آلهه از جنس زمين باشــد، 
مانند بت که از ســنگ و چوب و فلزات درســت می کردند، پس بنا بر این همين قيد"فى 
الْأرض" یک نوع تهکم و تحقير را می رســاند، و برگشت معنا به این می شود که ملائکه ای 
که آلهه ایشــان است، وقتی بندگان و عباد خدای تعالی باشند، و بت پرستان به کلی از آنان 
منقطع، و از الوهيتشان مایوس شوند، و در امر معاد نتوانند به آنان ملتجی گردند، آیا بت ها 

و سنگ و چوب ایشان به دردشان می خورد.« )طباطبایی، 1390: 266/14(

5.6. کاربست »ما« زائد
حرف »ما«یِ زائده در کلام گاه به قصد تقليل و تحقير و گاه در نقطه ی مقابل و در معنای 
تکثير و تعظيم اســتفاده می شود. )البياتی، 1425: 234ـ235؛ اميل بدیع، 1427: 594( تفسير 
روح المعانــی در تبيين آیــه ی ﴿جُنْدٌ مَا هُناَلكَِ مَهْزُومٌ مِنَ الَْاحْزَابِ﴾؛ اینان لشــکر کوچک 
شکســت خورده ای از احزابند. )ص، 11( نخست به محذوف بودن مبتدا »هُم« اشاره کرده 
و در ادامه دو صورت »ما«ی زائده در معنای تحقير و تعظيم را بيان کرده اســت. با آن که در 
نظر گرفتن هرکدام از این دو صورت گویی در تنافی با صورت دیگر قرار دارد. اما آلوسی 
به بيان این دو وجه پرداخته اســت. وی بر آن است که در حالت پذیرش معنای تحقير، این 
آیه نشــان از شکست قطعی دشمنان اسلام و ناتوانی و حقارت لشکریان مخالف در جنگ 
بدر دارد. در حالی که در نظر داشــتن معنای تعظيم به سبب همراهی با واژه ی »مَهزُوم« در 
آیه، بيانگر اســتهزاء و تمسخر سپاهيان کافران است؛ زیرا کاربست معنای تعظيم برای »ما« 
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زائده از یکسو در پيوند با شکوه ظاهری دشمنان است و از سوی دیگر ارتباطی تنگاتنگ با 
ضعف و ناتوانی درونی آنان دارد )آلوســی، 1415: 484/4(. برخی مفسران در بيان این آیه 
دیدگاهی همســو با آلوسی داشــته )بيضاوی، 1418: 25/5؛ ابوالسعود، 1981: 216/7( و با 
حرف زائد در گرفتن »ما« آن را مفيد معنای تحقير دانســته اند. آن طور که نگارنده ی تفسير 
الميزان نيز در این بار می نویسد: » واژه ی »ما« در این آیه بيانگر قلت و تحقير است. کلام در 
مقام تحقير امر کفار بوده و می خواهد علی رغم آن غرور و اعتزاز و اعجابی که از کلامشان 
استفاده می شد، ایشان را خوار و ناچيز معرفی کند. نکره آمدن کلمه »جند«، تتميم آن با لفظ 
»ما« در کنار یادکرد موقعيت آنان با لفظ "هنالك" کامل کنند این معنا می باشد.« )طباطبایی، 
1390: 185/17( در سوی دیگر تفسير جامع البيان، »ما« را در این آیه اسم و در معنای »الذّی« 
موصوله قلمداد کرده )طبری، 1412: 82/23( است و این درحالی است که ترجمان »ما« به 
موصول با سياق آیه چندان همراهی ندارد. زمخشری با وجود حرف زائد خواندن »ما«، آن 
را در معنای تعظيم منحصر نموده اســت )زمخشری، 1407: 75/4(. دیگر تفسير ارائه شده 
با تکيه بر جایگاه ما، تفســير ثعالبی است که ابن عطيه نيز آن را برگزیده است. براساس این 
تفســير حرف »ما« زائده بوده و جهت تأکيد و تخصيصی به کار رفته است. )ثعالبی، 1418: 
57/5؛ ابن عطيه، 1422: 495/4( مفسر حنبلی نگارنده »اللباب في علوم الكتاب« نيز دو وجه 
را برای ما جایز دانسته است. نخست آن که حرف زائد باشد و دیگر آن که صفتِ جُند بوده 
و برای اســتهزا و یا تحقير به کار رفته باشد. )ابن عادل الدمشقی، 1419: 343/13( بنابراین 
باتوجّه به اصل عدم تقدیر در قرآن، و سياق آیات پيشين سوره صاد مبنی بر تحقير لشکریان 
کفّار در این آیات، اسم نکره تلقی نمودن »ما« و در نظر داشتن آن به عنوان صفت واژه »جُند« 

وجه مقبول تری به نظر می آید.

5.7. کاربرد مجازی استفهام
    اســتفهام حقيقی آن است که هدف متکلم از طرح پرسش طلب فهم و درک واقعيت 
امری باشــد که از آن بی اطلاع است. این در حالی است که در استفهام مجازی، پرسش گر 
ناآگاه به مطلب نيســت؛ اما به علل مختلفی از آن ســؤال می کند. )صفائی، 1387: 23/1( 
بنابراین استفهام در زبان عربی تنها به قصد پرسش حقيقی از افراد و اشياء به کار نمی رود؛ 
بلکه کاربست اســتفهام در معانی مجازی همچون توبيخ، تقریع )کوبيدن مخاطب(، تقریر 
)اقرار گرفتن(، تعظيم، تحقير، اســتهزاء، امر، تعجّب، استبطا )اظهار ناخشنودی از تأخير در 
ورود به کاری که نيازمند تعجيل است(، تسویه، انکار ابطالی امری شناخته شده و معمول در 

ادبيات عربی است. )مطلوب، 1407: 109ـ116( 
آلوسی با دقت بر این ظرافت بلاغی استفهام به کار رفته در آیه ی ﴿مِنْ أيَِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ ﴾؛ او 
را از چه چيز آفریده است . )عبس، 18( را مجازی دانسته است. مخاطب آیه نوع انسانی است 
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ت که با وجود نعمت بخشی خداوند، از مبدأ هستی و فطرت توحيدی فاصله گرفته و به قرینه 
آیه قبل ﴿قتُلَِ الْْإنِسْــانُ ما أكَْفَرَه ﴾؛ کشته باد انسان، چه ناسپاس است . )عبس، 17( در وادی 
ناسپاسی درافتاده است. از این رو این آیه با استفهام مجازی و پاسخی که بر همين شيوه در 
رَه ﴾؛ از نطفه ای ]ناچيز و بی مقدار[ آفریده، پس او را اندازه لازم  آیه ی بعد ﴿مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فقََدَّ
عطا کرد. )عبس، 19( داده شده در پی تحقير مخاطب است. پاسخی که در معنای حقيقی به 
کار نرفته و در واقع بدلی از آیه پيشين است. تعبير »مِن نطُفَةٍ« نيز در آیه نوزدهم نشانی دیگر 
از معنای تحقير می باشد. چه انسانی که هم اکنون راه سرکشی و ناسپاسی را برگزیده همان 
است که از نطفه ناچيزی آفریده شده و این خداوند متعال است که خلقتش را کامل نموده و 
به وی نعمت عطا کرده است. )آلوسی، 1415: 245/15ـ246( درنگ بر گفتار آلوسی نشان گر 
آن اســت که تنها استفهام یاد شــده در این آیه، معنای تحقير را به خواننده منتقل نمی سازد 
بلکه مجموعه عوامل لغوی، ســياق این دسته از آیات را بر محور تحقير متمرکز کرده است. 
شایان ذکر است که آلوسی نخستين مفسری نيست که در تفسير این فراز از سوره )عبس(، 
معنــای تحقير را برگزیده )بيضاوی، 1418: 287/5؛ ابن عطيه، 1422: 438/5؛ زمخشــری، 
1407: 703/4؛ رازی، 1421: 57/31( امّا تأکيد حداکثری و تبيين لغوی و ســياق محور این 

امر از سوی وی، متمایز و قابل توجّه است.
سُلَ فيَقَُولُ ما ذا أجُِبْتمُْ قالوُا لَا عِلْمَ  ُ الرُّ نمونه ی دیگر استفهام موجود در آیه ی ﴿یوَْمَ یجَْمَعُ اللهَّ
َّكَ أنَتَْ عَلاَّمُ الغُْيوُبِ﴾؛ ]از[ روزی ]پروا کنيد[ که خدا پيامبران را جمع می کند، و ]به  لنَــا إنِ
آنان [ می فرماید: ]در برابر دعوتتان به اجرای دستورهای خدا[ چه پاسخی به شما داده شد؟ 
گویند: ما را ]در برابرِ دانشِ تو[ هيچ دانشــی نيست؛ یقيناً تویی که به نهان ها بسيار دانایی. 
)مائده، 109( است. این آیه در مقام نفی جایگاه انبيا به عنوان شاهدان روز جزا نيست؛ بلکه 
علــم همه جانبه به وقایع و حقایق را منحصر به خداونــد می نماید. موضوعی که از طریق 
استفهام صورت پذیرفته در آیه و پاسخ بيان شده از سوی پيامبران قابل برداشت است. چراکه 
با سؤال مطرح شده، هر صاحب علم و خبری در پيشگاه علم ذاتی خداوند کوچک شمرده 
شده و پيامبران نيز با پاسخ یاد شده ادب خویش در پيشگاه باری تعالی را عرضه می نمایند. 

)آلوسی، 1415: 53/4(

5.8. کاربرد مجازی فعل امر
   دانشــمندان علم اصول در موضوع ظهور صيغه ی امــر، اختلاف نظر دارند؛ برخی آن 
را در وجوب و بعضی در ندب و گروهی در قدر مشــترک بين آن دو  ظاهر دانســته اند. با 
این وجود تمامی آنان تصریح کرده اند که این در جایی اســت که قرینه ای همچون سياق بر 
ظهور صيغه ی امر در معنای دیگر نباشد. بنابراین، معانی وجوب، ندب، اباحه، ارشاد، تعجيز، 
انذار، ترخيص و تحقير که برای صيغه ی امر برشمرده اند، هيچ یک به تنهایی مدلول صيغه ی 
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امر نيســت، بلکه صيغه ی امر از رهگذر بســتر کلام به دســت آورده است. )شاکر، 1382: 
197ـ198( باری تحقير در زبان قرآن افزون بر مجرای اســامی و حروف، گاه از طریق فعل 
امر صورت می پذیرد. از جمله مواردی که روح المعانی هنگام تفسير کلام الهی به آن اشاره 
دارد آیات ﴿اصْلَوْهَا اليْوَْم  بمِا كُنْتمُْ تكَْفُرُون﴾؛ به سزای کفرتان اینک در آن داخل شوید. )یس، 
َّكَ أنَتَْ العَْزِیزُ الكَْرِیم ﴾؛ بچش که تو همان ارجمند و بزرگواری! )دخان، 49(  64( و ﴿ذُقْ إنِ
است. آیاتی که آلوسی هنگام تفسير سوره یس به هر دو اشاره کرده و کاربست فعل های امر 
»اصِلَوها« و »ذُق« را نشان تحقير و عقوبت کافرانی می داند که در برابر عبارت و فرمان پذیری 
خداوند متعال ســرگرانی کرده اند. )آلوسی، 1415: 41/12( برداشتی که پيش از آلوسی در 
تفســير برخی دیگر از مفسران مســلمان نيز وجود دارد. )ابوحيان اندلسی، 1420: 408/9؛ 
شوکانی، 1414: 663/4؛ ابوالســعود، 1983: 66/8( اما آلوسی افزون بر یادکرد این فایده ی 
معنایی با تفکيک کاربرد حقيقی و مجازی فعل امر به این نکته نيز اشــاره می کند که وجود 
فعل امر در این دو آیه نشان تحقق عذاب اهل باطل دارد و این معنای حقيقی فعل امر است. 
افزون بر این دلالت ثانوی فعل امر جای گرفته در سياق آیات دوگانه، معنای مجازی تحقير 
و خوار شدن عقوبت شدگان را نيز شامل می شود. )آلوسی، 1415: 132/13( امری که ریشه 
در اعجاز بيانی قرآن کریم دارد. چراکه فعل های یاد شــده در معنای لغوی خود فاقد چنين 
بازتابی هستند. این ویژگی معجزه خاتم ادیان توحيدی است که با کاربست واژگان شناخته 
شــده عرب و نظم بخشــی منحصر به فرد، معانی متفاوت و وسيع تر از داشته های بشری را 
منتقل می نماید. موضوعی که پژوهشــگر قرآنی و زبا شناس شهير توشيهيکو ایزوتسو از آن 
با عنوان »به هم پيوستن و کلّی شدن مفاهيم و تصوّرات فردی« یاد کرده و ارتباطی وثيق با 
جهان بينی معناشــناختی از قرآن کریم دارد. )ایزوتسو، 1392: 5ـ7( به گونه ای که درباره آیه 
چهل و نهم سوره دخان باید افزود که در نظر نداشتن بستری که این آیه در آن جای گرفته، 
ممکن است مخاطب را در معنای نادرست تعظيم و احترام به مخاطب آیه دراندازد. درحالی 
که توجّه به ســياق، معنای مقابل که حاوی تحقير اهانت است را منعکس می نماید. )العک، 

)314 :1428
نمونه ی دیگر آیه ی ﴿فذَُوقـُـوا فلََنْ نزَِیدَكُمْ إلَِاَّ عَذاباً﴾؛ ]در قيامت به آنان می گویيم:[ پس 
بچشيد که هرگز جز عذاب بر شما نيفزایيم . )نبأ، 30( است.  آیه ای که دربردارنده ی فعل امر 
»ذُوقوا« به همراه »فا«ی تفریع درآمده بر ســرش می باشد. »فا«ی تفریع، آن را نتيجه مطالب 
قبل کرده، که در آن عذاب کفار را تفصيل می داد. آیاتی که بدکاران ناباور به رستاخيز را از 
نجات نااميد ســاخته و با التفاتی که از غيبت در آیات قبل این ســياق به خطاب فعل امر و 
مضارع  »فذَُوقوُا« و »نزیدكم«  به کار رفته این نکته را می رســاند که خدای تعالی ایشان را 

حاضر فرض کرد تا بدون واسطه توبيخ و تحقيرشان نماید. )آلوسی، 1415: 217/15(
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ت 5.9. کاربست هدفمند ابهام
برخی عبارات قرآنی براســاس ساختارهای نحوی پردازش شــده در آن، امری تعمّدی 
و در پی رســاندن معانی و مفاهيم افزون بر ظرفيت و گنجایش واژگان اســت. مطالعات 
سبک شناسی قرآن کریم حکایت از آن دارد که قرآن کریم گاه با بهره گيری از واژگان غریب 
و ناآشنا و گاه با استفاده معنادار از ساخت های دستوری مجمل به دنبال انتقال مفاهيمی نو در 
قالبی متفاوت به مخاطب است. سبکی که از یک سو با افزایش گنجایش بيانی، مفاهيم را از 
حصار واژگان می رهاند و به آن ها توسعه می بخشد و از سوی دیگر اسلوبی حکيمانه است 
که ناتوانی مستکبران مدعی همه چيز دان را آشکار و آنان را به راه بندگی و تسليم در برابر 
حَرَةُ  ا جاءَ السَّ دانای کل هدایت می کند. )آزادی، 1399: 1ـ2( آلوســی در تفسير آیه ی ﴿فلََمَّ
قالَ لهَُمْ مُوســى  ألَقُْوا ما أنَتْمُْ مُلْقُون ﴾؛ و چون جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت: آنچه را 
می اندازید بيندازید. )یونس، 80( کاربســت تعبير » ألَقُْوا ما أنَتْمُْ مُلْقُون« و بيان مبهم آیه با به 
کارگيری »ما«ی موصول و حذف عائد آن را در راســتای تحقير ساحران و کارهای آنان در 
مقابله با اعجاز الهی به دســت حضرت موسی )ع( می داند. پاسخی که براساس آیه ی ﴿إمَِّا 
أنَْ تلُْقِيَ وَ إمَِّا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ المُْلْقِين ﴾؛ آیا نخست تو می افکنی، یا ما بيفکنيم؟ )اعراف، 115( 
در جواب به پيشــنهاد ســاحران درباره آغازگری رقابت، از سوی حضرت موسی )ع( داده 
شد. آشکار است که عبارت »ألَقُْوا ما أنَتْمُْ مُلْقُون« از سوی کليم الله )ص( در این آیه دستور 
به انجام سحر و رضایت به آن از سوی پيامبر الهی نبود. بلکه این تعبير نشانگر ناچيز تلقی 
کردن کارهای ساحران و بی اعتنایی موسی )ع( به آنان است. چه در این آیه هيچ ویژگی از 
آن چه ساحران در ميان انداختن یاد نشده و این بيان گر آن است که سحر ساحران گرچه در 
نظر مردم بزرگ جلوه نموده بود امّا در پيشگاه باری تعالی هيچ منزلت و جایگاهی نداشت 

از اساس به نظر نمی آمد و حقير به شمار می رفت.)آلوسی، 1415: 156/6(
در این جا نيز باید افزود که گروهی از مفسّران در تفسير این آیه دیدگاهی همسو با آلوسی 
را ابراز کرده اند )ابوحيان اندلسی، 1420: 92/6؛ سعدی، 1408: 424/1؛ ابن عاشور، 1420: 
153/11(. برخی با وجود صبغه کلامی و پيشينه ادبی قابل اعتنا هيچ نکته ای را مطرح نکرده 
)زمخشــری، 1407: 362/2( بعضی دیگر بدون اشاره به مسأله ی تحقير، با تکيه بر موضوع 
چرایی امر به آغاز رقابت ســحرگونه از سوی موســی )ع( به ساحران، پاسخ های احتمالی 
چندی را ابراز کرده اند. آن طور که معنای این جمله این نيســت که حضرت موســی )ع(، 
ساحران را دستور به سحر و جادو داده باشد بلکه با قصد تحدّی و با هدف محکوم ساختن 
آنــان این کلام را فرمود. بدین معنی که گویا به آنان می فرماید: همه آنچه را مي خواهيد در 
آینده بيفکنيد همه را اکنون بيفکنيد و تمامی توان خود را به کار گيرید. )طبرســی، 1372: 
190/5؛ ( تعبيری مشــروط همچون آیه ی تحدّی )بقره، 23(، که بيش از همه به دنبال باطل 

کردن ادعای فرعون و کارگزاران وی بوده است. )ابوالفتوح رازی، 1408: 185/10(
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در انجام گفتنی است که خطاب قرآن کریم در آیاتی از این دست سرشار از بيان قدرت 
حق تعالی و ابراز اقتدار دســتگاه الهی در برابر طاغوت و نافرمانان اســت. آن طور که هيچ 
امر دنيوی توان رویارویی با قدرت مطلق خداوندی را نداشته و در مقابل آن حقير و ناچيز 
اســت. از این رو آیه یاد شده با بيان سربسته آورده ی ساحران این ناتوانی را عيان ساخته و 
این امر لازمه ی ابراز توانمندی اســت. چه در صورت یادکرد اسامی ابزارهای مورد استفاده 
ســاحران، این احتمال بود تا فرعون و یاوران او، این اشکال را مطرح سازند که واسطه های 
یاد شــده در منظر خدای موســی )ع( بزرگ آمده و در بيان او نمایان گشته در حالی که از 
خدای مقتدر انتظار چنين بيانی وجود ندارد و همه چيز در برابر قدرت و سلطن فراگيرش 
به مثابه هيچ اســت. درنگ در آیات پيشين و پســين این دسته، نشان از آن دارد که فرعون 
دستور حضور تمامی ســاحران توانمند و عليم، در کل سرزمين تحت حکومتش را صادر 
کرد )یونس، 79( و شایســته این سرکشی تحقير تمام نمای قرآن کریم از آورده های یاوران 
او )یونس، 80( و در فرجام ابطال سحر ساحران، شکوه جلال و تحقق وعده الهی در برابر 

آنان بود. )یونس، 81ـ82(

6. نتیجه گیری
قرآن کریم معجزه جاودان و ميراث ماندگار برای ســعادتمندی بشریت در دنيا و سرای 
ماندگار است. گنجينه ای بی نظير که به ميزان بهره مندی از دریای علم و صفای باطن راهگشای 
مخاطبان خود خواهد بود. پژوهش حاضر به قدر توان و توفيق فرصت پيش آمده، موضوع 
»تحليل عبارات متضمّن تحقير در آیات قرآن با تأکيد بر آرای ادبی ـ تفســيری آلوسی « را 

کاویده و به نتایج ذیل دست یافته است:
6 .1.تفسير »روح المعانی« از تفاسير گرانسنگ به یادگار مانده در ميراث علمی جهان اسلام 
بــا رویکرد جامع و رنگ و بوی ادبی و کلامی در دوران متأخر اســت. منبعی که با وجود 
نوآوری های نگارنده، به سبب فقدان تحليل صحيح، گاه از سوی برخی، تنها به عنوان اثری 
گزیده انگارانه از منابع تفســيری و ادبی پيش از خود تلقّی شــده و جنبه های بدیع آن مورد 
غفلت واقع شده است. کاربست ادبيات عرب در فهم مسئله »تحقير« و رخداد آن در قرآن، 

یکی از زمينه های مناسب برای آشکار کردن شایستگی های این اثر تفسيری است.
6.2. واکاوی نوآوری های مفسران مسلمان و دریافت شيوه های متمایز ایشان در بيان آیات 
قرآن، امری است که از یک سو تنها محدود به موضوع )تحقير( و موضوعات کلامی در قرآن 

نمی شود و از سوی دیگر قابليت تتبع در دیگر متون تفسيری را داراست.  
6.3. تحقير یا کوچک نمایی شيوه ای رخ نموده در قرآن کریم است. سبکی ساختار محور 
که گاه ناظر بر مخاطبان و اشخاص، گاه ناظر بر اشياء و پدید های پيرامونی و گاه در قالب 

ناچيز بودن روابط اعتباری در برابر قدرت مطلق الهی نمایان شده است.
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ت 6.4. مطالعه ی موردی انجام شــده در این تحقيق، آشکار ســاخت که نگاه اجتهادی بر 
ســاختار صرفی، نحوی و بلاغی آیات قرآن و پرهيز از گام نهادن در مسير تقليد صرف از 
آثار گذشتگان، این امکان را برای آلوسی فراهم آورده است که بدون درافتادن در چالش های 
اعتقادی و جدل های کلامی، با تمرکز حداکثری بر ادبيات قرآن کریم و سياق حاکم بر آیات 
وحی، افزون بر پذیرش وقوع تحقير در قرآن به تبيين چرایی حکيمانه صدور آن از ســوی 
خداوند متعال بپردازد. روشــی که به سبب اختلاف حداقلی اهل علم بر آن، بيش از دیگر 
رویکردهای حاکم توان همگرایی اندیشــمندان در فهــم قرآن کریم را در این حوزه فراهم 

آورده و در دیگر عرصه های مرتبط با معارف قرآن قابل ارزیابی و پی جویی است.
بررسی تفاسيری که در تفسير روح المعانی، بيشتر به آن ها ارجاع داده شده و اشاره گشته، 
نشان از آن دارد که آلوسی گرچه نخستين  مفسری نيست که مسئله تحقير را در آیات قرآن 
کاویده است، امّا به سادگی از کنار موارد تحقير عبور نکرده و بيش از پيشينيان خود بر این 
امر تمرکز نموده و نکته پردازی کرده است. افزون بر این توجّه حداکثری نگارنده روح المعانی 
به هنگام مواجهه با آیات دربردارنده اســلوب تحقير است. چه دیگر مفسران در نمونه هایی 
انگشت شمار تحقير را یادآور شده اند، امّا آلوسی به راحتی از کنار این موضوع عبور نکرده 

و سعی در گردآوری تمام نمونه ها و ارائه تفسير متناسب با آن نموده است.
6.5. اســلوب »تحقير« را نمی توان ســبکی هم عرض با اســلوب نفی، استفهام و دیگر 
ســاختارهای واژه محور در زبان عربی و قرآن کریم در نظر گرفت. چراکه »تحقير« بيش از 
وامداری از ساختارهای صرفی و نحوی، دارای اثری دلالی است که در گرو دریافت هرچه 
بهتر معنا از شيوه های بيانی و رویکردهای خطابی است. بنابراین از لطایف شيوه ی تفسيری 
آلوســی در دریافت معنای آیات متضمن تحقير، توجّه فراوان بر سياق است. به گونه ای که 
تنها به معنای لغوی واژگان قرآنی بسنده نکرده و گاه شدّت و لایه های نهان تحقير بيان شده 
در آیه را براساس فضای حاکم بر آیات و کاربست ظرافت های بلاغی و اعجاز بيانی معجزه 

خاتم به تصویر می کشد. 
6.6.شيوه های به کار گرفته شده قرآن کریم در انتقال معنای تحقير متعدد است. برخی از 
آن ها در خلال اســتفاده متفاوت از اسامی است، بعضی در اثنا تغييرات رخ داده در افعال و 
جملات و مواردی نيز تحت تأثير نقش آفرینی حروف است. در این ميان برخی اسلوب های 
قرآن کریم در کوچک نمایی، در گرو مخالفت با اصول کلام در زبان عربی است. از جمله 
این موارد می توان به تکرار اسم ظاهر به جای کاربست معمول ضمير اشاره نمود. امری که 

گرچه در آغاز خلاف شيوه رایج در کلام است امّا دربردارنده مفهوم نوین تحقير می باشد.
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